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»خــروج« داســتان گروهی از کشــاورزان 
روستایی را روایت می کند که شرکت سهامی 
آب، هنگام تخلیه سد آب شور به اشتباه آب را 
روانه زمین های کشاورزی آنها می کند و باعث 
خرابی تمامی محصولات آنها می شــود. آنها 
پس از آن که از طریق مســئولان سد، دهیار، 
بخشدار و امام جمعه موفق به حل مشکل شان 
نمی شــوند، تصمیم می گیرند که نزد رئیس جمهور بروند و مشکل شان را با 
او در میان بگذارند. این گروه با تراکتور از روستای خود به سمت تهران عازم 
می شوند و طولی نمی کشد که خبر سفر آنها در تمام رسانه ها پخش می شود 

و این موضوع باعث ایجاد محبوبیت و مشکلاتی برای آنها می شود.

رازهای کوچک جنگلی
گفته های الماسی درباره سریالی که از تقوایی به افخمی رسید

يكي از مباحث داغ سال گذشته،  مجادله بهروز افخمي و داريوش ارجمند برسر 
سريال »كوچك جنگلي« بود. ارجمند ادعا كرد كه بچه مذهبي ها كار را از دست 
ناصر تقوايي خارج كردند و افخمي هم پاسخ داد. از آنجا كه جهانگير الماسي 

قرار بود در اين سريال بازي كند، ماجرا را از او پرسيديم.

جهانگیر الماسي اینطور پاســخ مي دهد:» مســئله مالي اش را كه نمي دانم 
همین قدر مي دانم كه گروه بهروز افخمي كه آمدند برآورد ســریال كم نشد 
كه بیشتر هم شــد. از آن طرف  تهیه كننده ســریال »كوچك جنگلي«آقاي 
جلایر بود كه یكي از مذهبي ترین شــخصیت هاي آن روزگار در تلویزیون و 
سینما محسوب مي شود. پس مسئله ســریال تقوایي مذهب نمي تواند باشد. 
ایدئولوژي سریال مي توانست باشد.« الماســي درباره دو نقد مشهور درباره 
عدم شناخت تقوایي از فضاي شمال و كندي كار هم اینطور مي گوید:» آقاي 
تقوایي فضاي شمال را مي شناخت. با این حال اصلا قرار نبود فضا شناخته شود 
چون نعمت حقیقي قرار بود بشناســد و خیلي خوب مي شناخت به خصوص 
اینكه دســتیارانش شــمالي بودند. « الماســي اینطور ادامه مي دهد:» این 
حرف ها تخریب تقوایي و افخمي است. تصویري كه آقاي تقوایي از چگونگي 
حاكمیت نیروهاي مذهبي در سریال داشت، ناظر بر موجودیت یك سیستم 
جدي در حوزه سیاســت هاي جهاني بود كه برآیند آن حتي مي توانست كه 
سیدجمال الدین همداني در آن باشــد. ... هم آقاي افخمي ناپخته بودند كه 
آن جریان را بشناســند و هم آقاي تقوایي ظرفیتي طراحي نكرده بود كه این 
حرف ها در آن گفته شــود.« در این مصاحبه از الماسي درباره اكران فیلمش 
یعني »رنج و سرمستي« هم پرسیدیم و گفتیم امكان اكران آنلاین آن وجود 
ندارد:» نه نمي شود چون الان تعریف ارتباط ایران و عراق یك چیز دیگر است. 
من زماني این فیلم را ساختم كه ارتباط دو كشور گرگ و میش بود. من بعث 
عراق را گرگي دیده بودم كه در زمان جنگ تجاوزها به مردم ما كرد. داستان 
تجاوز نظامیان صدام   در دوران جنگ را فراموش نمي كنم. كینه من به این گروه 
پلید كه انسان نیستند از بین نمي رود . آنها مثل داعش، طالبان و بوكو حرام 

بشریت را به سخره گرفته اند و زاویه نگاهم اینطوري بود. « 

فیلم خروج جعبه سیاه دارد!
همراه با جهانگیر الماسي كه در فیلم ابراهیم حاتمي كیا بعد از مدت ها دوري به سینما بازگشته است. 

گفت وگوي او با هفت صبح درباره شخصیت میكائیل، دنیاي حاكم بر خروج و چند مسئله دیگر را 
بخوانید. این بازیگر درباره حواشی سال های اخیر خود هم توضیح داده است

من بازي دزدي کرده 
ام؟! من هيچ حرکت 

اضافه اي نكردم بلكه  
با چشم کار خودم را 
کردم. اين تكنيک را 
نمي گويم چون چهل 

سال عمر گذاشتم تا آن 
را ياد گرفتم. يک چيز 

ديگر بگويم: من در 
فيلم ابراهيم حاتمي کيا 
به هيچ وجه کم فروشي 

نكردم

من فيلمي را با ادمي کار 
کردم که بسيار بسيار 

باهوش است. هوش 
ابراهيم حاتمي کيا يعني 
اين که خوب مي تواند 
از فضاي پيرامون خود 

براي رسيدن به اهدافش 
استفاده کند. خيلي 

خوب جامعه سياسي 
اش را مي شناسند و 

خوب مي داند حساسيت 
اين آدم ها سر چيست ...

06

علاوه بر فيلم خروج ، چند 
فيلم ديگر هم به زودي احتمال 

نمايش آنلاين دارند. از جمله 
خون شد مسعود كيميايي ، 
مردن در آب مطهر برادران 

محمودي ،  خوب، بد،  جلف 2 
ارتش سري پيمان قاسمخاني ، 

 رستاخيز احمد رضا درويش ، 
مهمانخانه ماه نو با بازي مهناز 

افشار و  سراسر شب فرزاد 
موتمن.

05

خروج از معدود فيلم هاي 
ابراهيم حاتمي كيا است كه در 

جشنواره فجر صاحب جوايز 
متعدد نشده. اين فيلم سال 

پيش در پنج رشته نامزد دريافت 
سيمرغ از جمله بهترين بازيگر 

مرد )فرامرز قريبيان(بود. در 
نهايت دو سيمرغ به دست آورد: 
بهترين چهره پردازي و بهترين 

جلوه هاي ويژه بصري.

14
دايناسور آخرين فيلمي است 
كه جهانگير الماسي سال 86  
يعني 14 سال پيش بازي كرد. 
فيلم پرويز شيخ طادي اكران 

عمومي نشد. الماسي رنج و 
سرمستي را بعد از آن ساخت 

كه اكران نشد. او در فيلم 
كيانوش عياري يعني كاناپه هم 

بازي كرد كه روي پرده نرفت. 
حالا هم خروج به شكل آنلاين 

اكران مي شود.

02
در ميان آثار حاتمي كيا دو 

قهرمان معترض وجود دارند 
كه در ستون مجاور به دليل 
حجم صفحه نشد به تفصيل 

درباره شان بنويسيم: داود روبان 
قرمز و هوشنگ به رنگ ارغوان. 
اولي رزمنده اي است كه دلتنگ 

روزهاي جنگ است و حالا در 
زميني پر از مين دنبال جسد 

است. دومي يك مامور امنيتي 
كه تمرد مي كند و عاشق سوژه 

مي شود.

89

در فيلم هاي حاتمي كيا همواره 
شاهد يك قهرمان معترض 

بوده ايم. برخي از آنها در ستون 
مجاور مرور شده اند كه عمدتا 

هم در شخصيت و هم فيلم 
موفق بوده اند. در اين ميان 

برخي ناموفق هستند كه 
شاخص ترين آن گزارش يك 

جشن است. فيلمي كه سال 89 
ساخته شد و هيچ وقت به اكران 

عمومي نرسيد.

جهانگير الماسي مدت ها از سينما دور بود. او سال 92 فيلم سينمايي »رنج و سرمستي« را 
ساخت كه اكران نشد. سال 95 در »كاناپه« كيانوش عياري حضور يافت كه تكليف اكران 
اين فيلم نيز نامشخص است. الماسي بالاخره سال پيش در »خروج« ابراهيم حاتمي كيا 
بازي كرد؛ در نقش ميكائيل كه با منش شخصيت اول فيلم يعني رحمت مشكل دارد. او 
مي گويد چرا براي نمايش اعتراض بايد دسته جمعي به سمت تهران راه بيفتد. الماسي 
پيش از همه از حاتمي كيا تشــكر مي كند و به طور ضمني از كساني دلخور است كه در 
دوران دوري از سينما به يادش نبوده اند: »من به ابراهيم حاتمي كيا و گروه توليد »خروج« 
مديونم و اين را هرگز فراموش نخواهم كرد. چون من در شرايطي به اين كار دعوت شدم 
كه خيلي برايم ارزشمند بود. از اوج و آقاي حاتمي كيا صميمانه، صادقانه و از كنه وجودم 

سپاسگزارم كه مردانه دست من را فشردند.«

 نمي دانستم سرنوشت شخصيت ها چه مي شود                                                                                                                                
چيزي كه در »خروج« جالب توجه است اين است كه شمايل شما حالتي بين شوخي و 
جدي دارد. حواستان هست كه شخصيت ميكائيل را سياه نبينيد. اگر نقدي به رويه رحمت 
مي بيند و مصلحت انديشــي مي كند لابد دلايل خود را دارد. چقدر مواظبت كرديد تا 

شخصيت مورد نظر كارگردان را ما به درستي روي پرده ببينيم؟
شما اگر واقع بین باشید مي بینید كه نه سینماي ما ظرفیت این را دارد كه این تعامل ها با تحلیل 
روانشــناختي و تصویري و اندازه نما و... به دســت بیاید نه این ظرفیت ها براي افرادي كه در 
سینماي ایران فعال هستند، تعریف شده است. چون 99درصد فیلم ها یا بر ارتباطات متكي است 
یا به فیزیك و رنگ و لعاب و چهره و مو و پســتي و بلندي آدم ها اتكا دارد!  وقتي هم به قضاوت 
مي نشینیم، بیشتر سلیقه ها و ارتباطات  و گرایش هاي فردي حاكم است تا اصول و شناخت. این 
را حسب تجربه ام مي گویم. درباره شخصیت میكائیل فیلم ابراهیم حاتمي كیا چیزهایي كه شما 
فرمودید، برایم جالب اســت. چون من خودم تعداد پلان هاي شخصیت را وقتي شمردم دیدم 
كلا در 20پلان حضور دارد. از این 20پلان 12تا لانگ شات هایي است كه همه هستند. مي ماند 
هشت پلان. كه از این تعداد، شش تا پلان هاي لانگ شــات یا مدیوم لانگ شات است. مي ماند 

دوپلان كه توشات است. هوشیاري و زیركي شما در چیست كه این حرف ها را كشف كردید؟
شايد بخشي از آن است كه ما خبرنگارها شما را خوب مي شناسيم و حسب شناخت 

قبلي با دقت بيشتر بازي تان را مي بينيم.
این محبت شــما اســت. ولي واقعیت این اســت، همانطور كه عرض كردم ما بیشتر مرهون 
شخصیت هاي فردي هستیم. من حضورم در این فیلم را صاف و ساده به خود ابراهیم حاتمي كیا 
واگذار كــردم. فیلمنامه اي كه داشــتم كامل نبود و تا آخرین روز نمي دانســتم سرنوشــت 
شخصیت ها چه مي شــود و به همین خاطر بهتر دیدم تصمیم با خود كارگردان باشد. در این 
فیلم همه شخصیت ها چیده شده اند تا شــخصیت رحمت)فرامز قریبیان( جلوه كند. رحمت 
هم در ارتباط با این شخصیت ها است كه مي تواند برازندگي، جلوه و جذابیت داده شود. دقیقا 
مثل كاري است كه شــما در روزنامه مي كنید. من خودم ژورنالیست بودم و مثال مطبوعاتي 
مي زنم. زماني كه خودم مشغول این كار بودم از نظر بصري الگوي طراحي مجله تایم بودم. به 
هرحال شما ممكن است 10تا مطلب و عكس فوق العاده زیبا را قرباني كنید فقط براي این كه 
یك تیتر جلوه كند. در فیلم هم همین اســت. ممكن اســت 10كاراكتر را به هم بریزي تا یك 

شخصیت جلوه كند. 
گاهي اما روش كارگردان ها در اين زمينه متفاوت است.

بله، مثلا كارگرداني چون ناصر تقوایي به همه شــخصیت ها به شــكل تك تك مي پردازد و به 
همه شان به اندازه جایگاه واقعي زندگي بها مي دهد. یك كارگردان دیگر اما روشش این است كه 
10شخصیت مي چیند و همه را قرباني مي كند تا یكي جلوه كند. مثل كاري كه در اكثر فیلم های 
پیش از انقلاب مي شد. آن زمان این طور بود 50نفر دور و بر فردین مي آمدند تا شخصیتي كه 
بازي مي كند دیده شــود. این یك روش تضمیني بود براي موفقیت فیلم ها. در »خروج« این 
ظرفیت وجود نداشت كه به تك تك آدم ها رسیدگي شــود بلكه بنا بود به شخصیت رحمت و 
زن فیلم)پانته آ پناهي ها( پرداخته شود. بنابراین یك سري بازیگر مطرح و پخته خوب استفاده 

شد تا رحمت جلوه كند.
 

حق طلبي يا آنارشيسم؟                                                                                                                                
رحمت مي گويد حقي بايد ستانده شود و پيش شخص اول مملكت برويم. مي توان اين 
ســفر را تمثيلي ديد؟ اين تفكر كدام بخش از جامعه ما است؛  حق طلبي واقعي است يا 

آنارشيسم؟
من این تقسیم بندي را در سینماي ایران در این حد ابتر نمي فهمم. آنارشیسم را معمولا با بار 
منفي مي بینند درحالي كه آنارشیســم هرج و مرج نمي خواهد بلكه از ابزاري استفاده مي كند 
براي رسیدن به هدفش. یك سري واژه ها یكباره مد مي شود و تاثیري نیم بند مي گذارد و بعد از 
آن چیز دیگري مي آید. یكباره باب مي شود و همه مي گویند »لاكچري«. كسي هم نیست بگوید 

این كه همان »لوكس« است. لوكس به زبان فرانسه بود و لاكچري انگلیسي. 
اگر بخواهيم مجامله نكنيم بر سر واژه، »خروج« را چطور مي بينيد؟

»خروج« را باید یك فیلم ببینیم. یكي از مسئولان سر صحنه مي گفت این یك وسترن ایراني 
است. گفتم وسترن ایراني یعني چي؟ وســترن یعني زندگي غربي. زندگي غربي ایراني یعني 
چي؟! اگر براي وسترن یك شاخصه سینمایي قائل هستي، آن وقت در خود سینما چیزهایي 
لازم دارد. اسب مي خواهد، گاو مي خواهد، ششــلول مي خواهد و .... من فیلمي  را با آدمي  كار 
كردم كه بسیار بسیار باهوش اســت. هوش ابراهیم حاتمي كیا یعني این كه خوب مي تواند از 
فضاي پیرامون خود براي رسیدن به اهدافش استفاده كند. خیلي خوب جامعه سیاسي اش را 

مي شناسند و خوب مي داند حساسیت این آدم ها سر چیست...  

ديدار با ميكائيل
برگرديم به فيلم؛  با شخصيت ميكائيل چطور مواجه شديد؟

وقتي 40صفحه فیلمنامه به دستم رســید و هنوز كامل نبود، یكي از كلیدهایم براي ورود 
شخصیت نام آن است. از مكتب بهرام بیضایي وقتي 18سالم بود یاد گرفتم كه اسامي  بیهوده 
روي آدم ها اطلاق نمي شوند. بعدها كه بزرگتر شدیم و مطالعات روانشناختي ام بیشتر شد، 
فهمیدم اسم در تكوین شخصیت یك انسان بسیار بسیار مهم است. من موقعي که فهمیدم 
اسم این شخصیت میكائیل است، براي آن ظرفیت هاي مختلفي در نظر گرفتم. مثلا میكائیل 
یكي از چهارفرشته است كه داراي توانمندي هایي است كه بقیه ندارند. بعدها دیدم كاركردش 
در همان حد است و آقاي حاتمي كیا بیش از این نمي خواهند. بعدا فهمیدم میكائیل رئیس 

شوراي منطقه اســت. یعني جایگاهي بین مردم و دولت دارد. او براي خودش شأني قائل 
است كه مي داند منافع شخصي و جمعي آدم ها چیست. به همین خاطر است كه برخلاف 
بقیه كه وقتي رحمت به سمت تهران راه مي افتد، سوال دارد. ولي خیلي از این پرسش ها به 
زبان نمي آید و همه زیبایي اش این است كه در نگاه میكائیل متوجه پرسشگري مي شویم.

همان نگاه شيطنت آميز....
شیطنت آمیز نیست. یك وجه آگاهي، شیطان است. این شیطان است كه از حضرت الهي 
مي پرسد چرا نباید سراغ این درخت رفت؟ شیطان اســت كه همه اش سوال دارد و ما به 
دلیل تربیت اجتماعي مان فكر مي كنیم سوال داشتن منفي است. ما تحت تاثیر قیمومت 
زور بوده ایم؛  رسم این بوده است كه باید به اعلیحضرت همایوني تعظیم كرد و نباید سوال 

پرسید و فقط باید گفت چشم ! 

تفكر اعتراضي؛ نگاه واقع بين                                                                                                                                
ميكائيل منتقد اصلي رحمت است و با بيان و نگاهش مي گويد، چرا بايد براي يك 

مطالبه همه به سمت تهران و با هدف ديدار رئيس جمهور شال و كلاه كنند.
بله میكائیل حتي به دیگران مي گوید، منافع مشــترك شما چیســت. اصلا رفتید پیش 
رئیس جمهور،  آن منفعت را چطور مي خواهید تقسیم كنید؟ چرا باید با آقاي رئیس جمهور 

فقط رحمت گفت وگو كند و او بپرسد تكلیف ما چیست؟
چرا تفكر ميكائيل كه منتقد حركت اعتراضي رحمت اســت، در فيلم برجسته 

نمي شود؟
به خاطر این كه ما مردمي  هســتیم كه دنبال فردگرایي هســتیم. ما با كشتي بهتر رابطه 
برقرار مي كنیم تا فوتبال. اگر براي فوتبال هم داد و فریاد راه مي اندازیم از استراتژي لذت 
نمي بریم، از برد و باخت لذت مي بریم. حاتمي كیا علاقه مند به فوتبال است؛  او دوست دارد 
تاكتیك و تكنیك وجود داشته باشد. او بچه جنگ است و به نقشه علاقه دارد. دوست دارد 
سمت چپ عملیات ایذایي باشد؛ در سمت راست هدفش را اجرا كند. این را مي گویند نقشه 
و استراتژي. میكائیل در مقابل رفتار رحمت نقد و  نظرهایي دارد. منتها روش هاي میكائیل 
به لحاظ فكري و فرهنگي با رحمت متفاوت است. این روش هاي رحمت ناگهاني است كما 
این كه به یكباره داد مي زند، آب نخورید شــما را مي كشد. از كجا فهمیدي تلخي آب شما 
را مي كشد؟! البته یادمان نرود آقاي رئیس جمهور در مزرعه رحمت مي نشیند؛ آن جا یك 
آشنایي انگاري پیش مي آید. ولي این ها از چشم تماشاچي به دور مي ماند و خودش مي شود 
یكي از پتانسیل هاي جذاب فیلم كه یكي یكي باز مي شود. همه این ها باعث مي شود فیلم 
جعبه سیاه داشته باشد تا تماشاچي از طریق گشودن جعبه سیاه به پاسخ ها برسد، نه این كه 

همه چیز جویده شده باشد.

كدام دوربين دزدي؟!                                                                                                                                           
در ايام جشنواره نقدي ميان برخي دوستان وجود داشت كه مي گفتند آقاي الماسي 
دوربين دزدي مي كند. البته مي توان بازي شما را طور ديگري هم تعبير كرد. اين ميكائيل 
است كه مي خواهد در برابر رحمت خودش را به چشم بياورد و بازيگر پيرو شخصيت 

خودش را بيشتر در معرض قرار مي دهد. نظر خود شما چيست؟
در دهه شصت یك روز در وزارت ارشاد بودیم. مي گفتند بازیگر یعني كسي كه دیده نشود!  من 
بلند خندیدم. فخرالدین انوار)معاون وقت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي( پرسید 
چرا مي خندي؟ گفتم آقاي انوار بازیگر یعني كسي كه دیده شود. تفاوت او با آدم عادي این 
است كه وقتي 10نفر ایستاده باشند، طوري مي ایستد كه دیده شود. ضمن این كه كارگردان 
»خروج« شخصیتي اســت به نام ابراهیم حاتمي كیا كه با دقت همه چیز را رصد مي كند. 
تازه دستیارانش هم هســتند كه با دقت بازي بازیگر را مي بینند و مراقبت مي كنند. ضمن 
این كه اشاره كردم چه میزان بازي در »خروج« داشته ام؛ چطوري مي شود بازي دزدي كرد؟! 
من هیچ حركت اضافه اي نكردم بلكه با چشــم كار خودم را كردم. این تكنیك را نمي گویم 
چون چهل سال عمر گذاشتم تا آن را یاد گرفتم. یك چیز دیگر بگویم: من در فیلم ابراهیم 
حاتمي كیا به هیچ وجه كم فروشي نكردم. به هیچ وجه در مقابل هیچ پلاني بي تفاوت نبودم. 
بیش از 70روز مشغول بودیم؛ من هر روز ســاعت چهار صبح گریم شده سر صحنه حضور 
داشتم. من با شیفتگي ســر كار مي رفتم؛ 41درجه تب داشتم و مي لرزیدم ولي دوربین كه 

روشن مي شد، آدم عادي مي شدم. من به كارم شرافتمندانه نگاه مي كنم.

درباره ابراهيم حاتمي كيا در ســال هاي اخير قرائت ها 
مختلف است. بعد از سال 88 گفته مي شود گاهي سمت 

اصلاح طلب ها مي رود و گاهي به سوي اصولگرايان. 
نظر خود شما چیست؟

شخصا مي گويم ابراهيم حاتمي كيا جزو چهره هايي 
است كه دو طرف دنبال مصادره او هستند.

من دربــاره خودم مي توانــم بگویم. در دهه 
60 و 70 گفتم راه خــودم را مي روم 
و هیچ تغییري نكرده ام. حال آن 
كه شاید از بیرون اینطور به نظر 
برســد كه گاه با یــك جناح 
سیاسي همگن هستم و گاه 
با جناح دیگر. هیچ تغییري 
نكردم جز ایــن كه پخته تر 
شده ام. ما در حوزه سیاسي 
خیلــي  اجتماعــي   –

احساساتي هستیم. 
بعد از حمايت تان 
از محمود احمدي 

نژاد اين برچسب روي شــما مانده كه منتسب به طيف خاصي 
هستيد.

نمي دانم قصد و هدف كســاني كه به این برداشــت دامن مي زدند 
چیست. دنبالش هم نیستم چون وقتش را ندارم و چیزهاي مهم تری 
در زندگي ام وجود دارد. شــما مي دانید قبــل از ماجراي كرونا چند 
عنوان كتاب در تهران چاپ مي شــد؟ فقط 300 نسخه از یك كتاب 
منتشر مي شد ولي بالغ بر 40هزار كتاب بیرون مي آمد. 40هزار تفكر 
را چطور مي توانید رصد كنید؟ من كه حتي آن ها را كه گرایش فكري 
خودم است نمي توانستم رصد كنم. مثلا آنتونیو گرامشی )نظریه پرداز 
مارکسیست از رهبران و بنیان گذاران حزب کمونیست ایتالیا(. ترجمه 
كتاب هاي او با پیش از انقلاب را كنار هم بگذارید زمین تا آسمان فرق 
مي كند. اصلا متفاوت است و نمي تواند تفكر گرامشی باشد. بعد من 
با خودم فكر مي كنم این آدم ها این كتاب ها را كه در كتابخانه دارند 
چطور استفاده مي كنند. مي بینیم متاسفانه براي اكثریتي كتاب نقش 

دكور را بازي مي كند تا معرفت خانه را.
مي خواهيد بگوييد استنباط ها بر اساس ظواهر است؟

بله. ما گرفتار این برداشت هاي ظاهري شده ایم. یك نفر به من گفت 
مي دانم سوسیالیسم،  ماركسیسم و كمونیست فرقي نمي كند و هر سه 
به یك معني به كار مي رود! برادر مت؛ سوسیالیسم یك حزب است، 

كمونیسم یك مرحله تاریخي است بر اساس باورهاي مكتب فلسفي 
ماركسیســم. آن ها را چطور در یك كفه قرار دادید؟ خلاصه این كه 

براي قضاوت درباره آدم باید گذشته شان را دانست.
گذشته شما چيست؟

به طور خلاصه و همین مقدار اشاره كنم كه زنده یاد خسرو شكیبایي 
در تخت طاوس خانه اي داشت و محل تمرین ما بود. سال 54 و 55 . 
این قصه سال 57 هم ادامه داشت. روزگاري كه من خدمت سربازي 
مي رفتم و افسر وظیفه بودم. تمام شب ها خانه خسرو بودم و همه آن 
به نقد و بررسي تئاتر و شعر و هنر مي گذشت. در این جمع خیلي ها 
بودند:خسرو شكیبایي، خسرو شــجاع زاده ، محمود استاد محمد، 
ارژنگ، فرخ پیكر ، شهریار پارسي پور ، بهنام جعفري و ... من برآیند 
آن شرایط هستم. با انواع و اقسام آدم ها ارتباط داشتم و در یك فكر 
باقي نماندم. باید كار مي كردم و براي گذران زندگي پول در مي آوردم  
بنابراین شب ها تئاتر كار مي كردم. وقتي بقیه به بار فلان جا مي رفتند 
ما تازه شروع به كار مي كردیم براي این كه زندگي را بگذرانیم. باید هم 
درس مي خواندیم هم به عشق مان كه هنر بود مي رسیدیم از جلال 
الدین همایي تا دكتر سجادي در زندگي ام بوده اند.زماني هرمان هسه 
را مي خواندم كه از نظر بچه هاي چپ جرم بود. هم آن را مي خواندم 

هم رنه گنون. 
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خبر را مي دانيد: تعطيلي سالن هاي سينما ادامه دارد و يكي از 
راهكارها، نمايش فيلم ها به شكل آنلاين است. از فردا »خروج« 

به عنوان پيش قراول اين اتفاق در كشورمان،  بارگذاري مي شود. 
اين تصميمي است كه واكنش هاي مختلفي را به همراه داشته. نگاه 
منفي مي گويد بايد از سينماي بخش خصوصي حمايت شود و نگاه 
مثبت معتقد است اين شيوه اكران،  ماهيت واقعي فيلم ها و ميزان 

مخاطبان شان را عيان مي كند. نگاه ميانه اما اين  است: صاحبان 
فيلم ها از اين طرح نه تنها متضرر نمي شوند كه نفع هم خواهند برد. 
اين وسط سينماداران و مشاغل جانبي سينما مثل رستوران ها و ... 
است كه ضرر مي بينند. به هر حال پرونده امروز هفت صبح به فيلم 

»خروج« ابراهيم حاتمي كيا اختصاص دارد. با جهانگير الماسي بازيگر 
آن گفت و گو كرده ايم و در ستون كنار سراغ 12 شخصيت سينماي 
حاتمي كيا رفته ايم كه مشخصه آنها اعتراض است. رحمت با بازي 

فرامرز قريبيان چهره معترض »خروج« محسوب مي شود.

   وحید سعیدی- احمد رنجبر
هفتصبح

پيش درآمد

ابراهیم حاتمي كیا نقش اول مرد را به فرامرز 
قریبیان و نقش اصلي زن را به پانته آ پناهي ها 
سپرد. جهانگیر الماسی،سام قریبیان،کامبیز 
دیرباز،گیتی قاســمی،محمدرضا شریفی نیا، 
محمد فیلی و مهدی فقیه دیگــر بازیگراني 
هســتند كه در خروج بــازي مي كنند. فیلم 
خروج بازگشــت قریبیان بعــد از مدت ها به 
سینماست. بازي او در این فیلم مورد توجه قرار گرفت و خیلي ها او را شانس 
دریافت سیمرغ مي دانســتند. قریبیان در این فیلم تلاش كرده با سكون و 
ســكوت بخشــي از منظورش را منتقل كند و  در این راه از حركات اضافي 

پرهیز كرده است.

خروج در جشــنواره فجر مورد توجه برخي 
منتقدان قرار گرفت و عــده اي آن را فیلمي 
ضعیف در كارنامه ابراهیم حاتمي كیا قلمداد 
كردند. مثلا خســرو نقیبي معتقد اســت که 
حاتمی کیا داســتان های به مراتب لاغرتر از 
خروج را توانسته به مدد بازی های درخشان و 
اتمسفر صحنه، تبدیل به اثری تماشایی کند 
اما در خروج، بازیگران نقش های فرعی به این رونــد ضربه می زنند. خروج 
سکانس ها و دیالوگ هایی دارد که از بهترین سکانس ها و دیالوگ های تمام 
سال های فیلمسازی حاتمی کیاســت و در مقابل، سکانس هایی نیز دارد که 
از کلاس کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا بسیار فاصله دارند. سعید مستغاثی 

معتقد است که درونمایه خروج، اعتراض منطقی، آرام و متین است.

آنچه مشخص است این كه »خروج« برخلاف 
ســاخته هاي دیگر ابراهیم حاتمي كیا مورد 
توجــه مخاطبان قــرار نگرفــت. حداقل در 
جشنواره فجر اینگونه نشد اما نمي توان میزان 
تاثیرگذاري حاتمي كیــا را نادیده گرفت. در 
میان كامنت هایي كه در سایت سلام سینما 
مي بینیــم یكي نوشــته:»واقعا فیلم ضعیفی 
بود در حد تله فیلم های تلویزیونی. اصلا شاخصه های سینمایی درش وجود 
نداشت.«دیگري اما پاسخ داده:»سکانس ابتدایی فیلم خروج واقعا جالب بود 
از این نظر که توانست با حداقل دیالوگ شخصیت را پرداخت کرده و حادثه 
محرک داســتان رو معرفی کند. حاتمی کیا اجازه داده که ی رگه باریکی از 

کمدی توی فیلم جاری باشه.«

داستان يک خروج
با چه فيلمي از ابراهيم حاتمي كيا مواجه هستيم؟

خاطرات خانه خسرو 
خرده روایت هاي الماسي از شب هایي كه  در تخت طاوس هنر 

مي آموخته است

بخشي از گفت وگو با جهانگير الماسي به فرامتن 
گذشت. پرسش جايي مطرح شد كه در سال هاي 

اخير قرائت هاي مختلفي درباره ابراهيم 
حاتمي كيا مي شود. الماسي به جاي تحليل 
حاتمي كيا از خودش مثال زد كه در دوران 

مختلف فعاليت هاي حرفه اي برچسب هاي 
سياسي خورده است. حتما مي دانيد 

كه يكي از موارد متاخر آن انتساب 
به رئيس جمهور سابق است و ... 
الماسي در خلال توضيح، نقبي 

به گذشته اش زد. از آدم هايي 
گفت كه با آن ها حشر و نشر 

داشته است كه مويد عدم 
پايبندي او به يك جريان فكري 

خاص است.  
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قاسمسردار راشدحاج کاظم

         بازيگر   پرویز پرستویی
         موضوعی که به آن معترض بود   بعــد از پایان جنــگ و شــروع دوره 
سازندگی، آرام آرام و با فاصله گرفتن از دوران دفاع مقدس اولویت بندی ها 
تغییر کرد. آبادانی و شکوفایی اقتصادی در راس امور قرار گرفت. در این 
بین نگاه ها به رزمندگان دوران جنگ که موجب شــده بودند تا کشور به 
ثبات و امنیت برسد تغییر کرد. بین آنها و جامعه شکاف ایجاد شد و نسل 
جدید که به نسل سوم انقلاب معروف شده بود با باورهای آنها زاویه پیدا 
کرد. »آژانس شیشه ای« واکنش اعتراضی حاتمی کیاست به این شکاف و 

عواملی که باعث به وجود آمدن آن شدند. 
         شمايل اعتراض  از لحظه ای که حاج قاســم، عبــاس را پیدا می کند، 
اعتراض حاتمی کیا به شرایط را آرام آرام می بینیم، آتشفشانی که در حال 
خروش اســت اما گدازه هایش هنوز به بیرون پرتاب نشده، لحظه انفجار 
جایی است که حاج کاظم شیشه اتاق مدیر آژانس را پایین می آورد و مامور 

را خلع سلاح می کند و شلیک هوایی اش علنی کردن این اعتراض است.
         جايگاه فيلم در کارنامه حاتمی کيا    محبوب ترین فیلم کارنامه حاتمی کیا 
که بعد از گذشت نزدیک به 24 سال هنوز در نظرسنجی جزو بهترین چهار 

فیلم برتر سینمای ایران است.

ارتفاع پست| 1380موج مرده|1378 

         بازيگر   پرویز پرستویی
         موضوعی که به آن معترض بود   بادیگارد را حاتمي كیا در زماني مي سازد 
كه جنگ شكل دیگري گرفته. حالا بحث ترور دانشمندان هسته اي در 
میان اســت. به همین نســبت او قهرمان اصلي اش را یك محافظ قرار 
مي دهد . در همان ابتدا مي فهمیم به خاطر یك خطا مورد ســوء ظن و 

عتاب قرار دارد.
         شمايل اعتراض  حاج حیدر ذبیحي، آدم دهه 90 است؛ با دغدغه ها 
و مقتضیــات آن. در اوج پختگــي و طمانینه اســت؛ اقتضاي ســن و 
شغل)حفاظت( و البته تجربه اش این حجم از آرامش را مي طلبد. حاج 
حیدر حین كار، لغزش مســئول رده بالا را مي بیند امــا دچار عصیان 
نمي شود. خودش هم دچار اشتباه شده و خطایش را پذیرفته است. با این 
حال دل شكسته است از گردش روزگار كه چرا باید مورد سوءظن باشد. 
او  قاعده بازي را مي پذیرد و به كار شــخصي روي مي آورد. حاج حیدر 
آدم جنگ است و هنوز به مرام بچه هاي آن زمان كه مطلوب حاتمي كیا 

است، وفادار مانده.
         جايگاه فيلم در کارنامه حاتمی کيا     بادیگارد بازگشــت حاتمي كیا به 

دوران اوج محسوب مي شود. 

         بازيگر   فرامرز قریبیان
         موضوعی که به آن معترض بود   گفته مي شود »خروج« بر اساس اتفاقي 
واقعي ساخته شده اما فیلم را كه ببینید پي مي برید اعتراض كشاورزان،  
دستمایه اي است براي حاتمي كیا تا یك فیلم اعتراضي دیگر بسازد. برآیند 
فیلم مجموعه انتقادهایي است كه در ســال هاي اخیر،  اقشار مختلف به 
دولت داشته اند. اعتراض ها گاهي در فضاي مجازي رقم مي خورد و گاه به 

صورت فریادهاي خیاباني.   
         شمايل اعتراض  بهانه شــكل گیري اعتراض در فیلــم جدید ابراهیم 
حاتمي كیا رفتار شرکت سهامی آب است كه هنگام تخلیه سد آب شور به 
اشتباه آب را روانه زمین های کشاورزی می کند. نشستن هواپیماي رئیس 
جمهور در زمین كشاورزي رحمت موجب یك آشنایي مي شود. بعد از آن 
رحمت از كشاورزان مي خواهد با تراكتورهاي خود راهي تهران شوند تا به 
شكل حضوري اعتراض خود به رئیس جمهور را بیان كنند. در این مسیر 

شاهد دیالوگ هایي هستیم كه وضع موجود را نقد مي كنند.
         جايگاه فيلم در کارنامه حاتمی کيا      بر سر كیفیت خروج اتفاق نظر وجود 
ندارد. این فیلم آنطور كه باید مورد توجه منتقدان قرار نگرفت و باید دید 

با گذشت زمان چه اتفاقي منتظر آن است.

چ| 1392
رحمتحاج حيدرشهيد وصالی

         بازيگر   بابك حمیدیان
از  بعــد  حاتمي كیــا  براهیــم  ا          موضوعی که به آن معترض بود   
ناكامي »گزارش یك جشــن« سه ســال فیلم نســاخت. پیش از آن 
هم »دعوت« این نگراني را براي بخشــي مســئولان ایجــاد كرده بود 
كه نكند این كارگــردان از مســیر واقعي خارج شــود. او خودش هم 
گلایــه مي كرد كه كار براي ســینماي دفاع مقدس ســخت اســت و 
امكانات نیســت. در نهایت ســال 92 از ســوي بنیاد فارابي شــرایط 
ساخت زندگي شــهید چمران فراهم شــد. حاتمي كیا در »چ« برشي 
 از زندگي این شــهید را نشــان داد و در عیــن حــال اداي دین كرد 

به شهید اصغر وصالي.
         شمايل اعتراض  حاتمي كیــا در »چ« تصویري متفاوت از شــهید 
چمران تصویر كرد؛ تصویري كه با آن چریك زبده فاصله داشــت و هر 
آنچه از او دیدیم صلح بود و آرامش. در مقابل ، اصغر وصالي جاي قهرمان 
برون گراي حاتمي كیا را پر كرد. شهید وصالي، آرمان هاي قهرمان هاي 

حاتمي كیا را فریاد مي كشد و به همان اندازه شور دارد و قیام.  
         جايگاه فيلم در کارنامه حاتمی کيا    جــزو فیلم هــاي خــوب كارنامه 

حاتمی كیا است كه منتقدان زیادي آن را تحسین كرده اند.

خروج|1398باديگارد|1394

زبان سرخ ابراهیم
درباره 9 شخصیت فیلم های حاتمی کیا که زبان اعتراض 

این کارگردان در فیلم هایش بودند

يکی از شاخصه های سينمای حاتمی کيا، زبان اعتراضی او در آثارش است. سينمای حاتمی کيا، سينمای واکنشی 
است، او هميشه نسبت به اتفاقات روز جامعه واکنش نشــان داده و هر فيلمش بازتابی است از همه وقايعی که 
جامعه درگير آن بوده  و با مرور هريک از اين فيلم ها مخاطب متوجه می شود که در دوره ای که حاتمی کيا آن اثر 
را ساخته، چه موضوعاتی در راس توجهات بوده و وقايع جامعه حول و حوش آن موضوع يا موضوعات تحليل و 
بررسی می شده است. نگاه حاتمی کيا هم در همه اين فيلم ها نگاهی اعتراضی به آن وقايع بود، قهرمان هايش 
زبان او برای فرياد اين اعتراض بودند، اعتراض های او از »وصل نيکان« فرياد زده شده تا الان که نوبت به »خروج« 

رسيده است. 

         بازيگر   حسن عباسی
         موضوعی که به آن معترض بود   تهران در اوج موشک باران است، عده ای 
از رزمنده ها در تهران مامورند تا موشک های عمل نشده را خنثی کنند، امیر 
با بازی حسن عباسی، فرمانده یکی از گروه های خنثی کننده موشک های 
عمل نکرده اســت، او می خواهد در روزهایی که مــردم تهران را به خاطر 
موشک باران ترک می کنند عروسی اش را برگزار کند، همه مخالف این کار 
هستند؛ اما او و همســرش مریم در اعتراض به اینکه نباید سنگر را خالی 

کرد، به برگزاری عروسی شان اصرار دارند.
         شمايل اعتراض  امیر بــا اصرار بر برگزاری مراســم عروســی اش در 
تهران و دعوت مهمانان، اعتراضش را به شرایط حاکم بر جامعه در دوران 
موشــک باران تهران فریاد می زند. او معتقد اســت که خالی کردن شهر، 

به نوعی خالی کردن سنگر است.
         جايگاه فيلم در کارنامه حاتمی کيا    او بعد از دوفیلــم دیده بان و مهاجر 
دوربینش را از دل خاکریزها به داخل شهر آورد تا روایت بخش دیگری از 
جنگ باشد. در واقع وصل نیکان دوره گذار حاتمی کیا از جبهه به شهر است 
و مثل هر دوره گذاری با نواقصی روبه رو است. از همین رو وصل نیکان در 

حد همان دوره گذار در کارنامه حاتمی کیا جایگاه پیدا کرد. 

         بازيگر   پرویز پرستویی
         موضوعی که به آن معترض بود    فاصلــه بین نســل ســوم انقلاب که 
متولدین 57 تا 60 را در برمی گرفــت، یکی از بحران های اجتماعی اواخر 
دهه هفتاد ایران بود. نسلی که درواقع تعداد کثیری از آنها فرزندان همان 
رزمندگانی بودند که در دوران جنگ، حماســه دفاع مقدس را رقم زده 
بودند. تفاوت نگاه، اندیشه و تغییر ذائقه موجب شده بود تا بین این دو نسل 
فاصله ای عمیق ایجاد شود. حاتمی کیا در بخش هایی از آژانس شیشه ای 
به این موضوع اشــاره می کند، اما در »موج مرده« محور درامش را صرفا 
بر همین موضوع اســتوار می کند و با این فیلم واکنشی نشان می دهد به 

ماجرای اختلاف نسل جنگ و نسل سوم انقلاب. 
         شمايل اعتراض  سردار راشد با بازی پرویز پرستویی نماینده نسل جنگ 
است که حتی فرزندش هم آرمان هایش را قبول ندارد؛ به زعم فرزند راشد، 
او یک دون کیشوت است که دنبال دشمن فرضی است. تقابل این دو در 

سرتاسر فیلم اعتراض حاتمی کیا را به شرایط بروز می دهد.
         جايگاه فيلم در کارنامه حاتمی کيا    »موج مرده« بــه دلایل مختلف از 
جمله نگاه بیش از حد احساســی حاتمی کیا به موضوع، حواشی بیش از 

اندازه و البته ممیزی جزو کارهای ناموفق کارنامه حاتمی کیا است.

         بازيگر   حمید فرخ نژاد
         موضوعی که به آن معترض بود   بعد از جنگ و در دوران ســازندگی و بعد 
از آن دوران اصلاحات، فرضیه ها بر این مبنا اســتوار بــود که جامعه به لحاظ 
طبقه بندی اقتصادی و اجتماعی از یکدستی خارج شده و دوباره طبقه اجتماعی 
مرفه و غیرمرفه حیات دوباره گرفته، عده ای به نان و نوایی رسیده اند و عده ای 
دیگر حتی از جایگاهی که داشتند نزول پیدا کرده اند، به خصوص افراد خارج از 
پایتخت و البته ساکن در شهرهای دورافتاده،»ارتفاع پست« واکنش اعتراضی 
حاتمی کیاست به این شکل گیری دوباره این طبقات اجتماعی و له شدن طبقه 

فرودست در زیر چرخ دنده های اقتصاد.
         شمايل اعتراض  قاسم در اعتراض به شرایط اقتصادی که در آن گرفتار شده 
دست به انتحار می زند و جان خودش و خانواده اش را برای رهایی از این شرایط 
به خطر می اندازد. او با ربایش یک هواپیما ضمن نشان دادن اعتراضش در پی 
گرفتن انتقام هم است ؛ انتقام از همه آنهایی که این شرایط را برایش رقم زدند.

         جايگاه فيلم در کارنامه حاتمی کيا    »ارتفاع پســت« یکی از سخت ترین 
کارهای حاتمی کیاست. او در فضای بسته هواپیما و با ثبت 1380 پلان یکی از 
مهیج ترین فیلم های کارنامه اش را می سازد؛ فیلمی که هم بین منتقدان و هم 

بین مردم فیلم محبوبی است.

         بازيگر   علی دهکردی
         موضوعی که به آن معترض بود   پــس از پایان جنگ تحمیلــی، بنیاد 
شهید که در آن زمان  رسیدگی به امور جانبازان هم در دستور کارش قرار 
داشت،  طبق اولویت و بررسی پرونده های پزشکی جانبازان آنها را جهت 
معالجه به   آلمان اعزام می کرد، این اتفاق در حالی می افتاد که مشخص 
شده بود آلمان یکی از همراهان عراق در تجهیز این کشور به سلاح های 
شیمیایی است، از کرخه تا راین در واقع عکس العمل اعتراضی حاتمی کیا 

به این دوگانگی بود.
         شمايل اعتراض  ســعید اما بعد از بهبودی  چشمش متوجه می شود 
که به خاطر عوارض ناشی از بمب های شیمیایی، مبتلا به سرطان خون 
است. حالا قهرمان حاتمی کیا  باید در کشوری که خودش این سلاح ها را 
در اختیار عراق گذاشته، مورد معالجه قرار بگیرد. کل فیلم لحنی اعتراضی 
دارد اما بروز این اعتراض جایی اســت که ســعید بعد از اینکه متوجه 

بیماری اش می شود، جلوی رودخانه راین اعتراضش را فریاد می زند.
         جايگاه فيلم در کارنامه حاتمی کيا     با از کرخه تا راین دوباره نگاه ها به 
سمت حاتمی کیا برگشــت و جایگاه او به عنوان یک کارگردان صاحب 

سبک سینمای دفاع مقدس تثبیت شد.

         بازيگر   علی نصیریان
         موضوعی که به آن معترض بود    بازگشت اسرا از اسارت محور اصلی درام 
در »بوی پیراهن یوسف « است اما لایه بعدی و در واقع دغدغه حاتمی کیا 
بحث انتظار است. مبحثی که مدخل ورود به آن پدر یک رزمنده مفقودالاثر 
است. رزمنده ای به نام یوسف که همه چیز دال بر شهادت اوست اما پدر این 
شهادت را باور ندارد و همیشه چشم انتظار بازگشت فرزندش است،چشم 
انتظاری که هیچ کس به جز خود او آن را باور نــدارد، عدم باور به انتظار 
همان نقطه ای اســت که حاتمی کیا با بوی پیراهن یوسف به آن واکنش 

نشان می دهد.
         شمايل اعتراض  علی نصیریان در تک تک سکانس های فیلم معترض 
است به همه کسانی که انتظار او را برای بازگشت یوسف باور ندارند اما اوج 
این اعتراض جایی است که دایی یونس بالای سر قبر یوسف می رود فریاد 

اعتراض سر می دهد.
         جايگاه فيلم در کارنامه حاتمی کيا    فیلــم آنطــوری کــه بایــد 
از طــرف جشــنواره مــورد توجه قــرار نگرفت امــا در بیــن منتقدان 
 و بــه خصــوص عامــه مــردم جــزو فیلم هــای محبــوب کارنامــه

 حاتمی کیاست.
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